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 ي؟تجسد يا تجل، لخدا با انسان؛ تمثرابطه 
   نسرين علم مهرجردي

   محمدكاظم شاكر

  دهيچك
 دنمعتقد انمسيحي. اتي در اديان ابراهيمي استالهيشناخت خداوند و ارتباط با او از مسائل مهم 

 عيسي مسيح، آنهااز نظر . د ساختخود را با تابش در مسيح متجس، خدا كه ناديدني است
يهوديان با  .هاي مسيحيت استترين پايهد خدا در مسيح از مهمبنابراين تجس. مكاشفه خداست

بلكه در برخي  -صورت انسانل خداوند بهاما متون مورد قبول آنها تمث ،انداينكه با تجسد مخالف
پذيرش تمثل برخي موجودات مانند فرشته  با وجود، متون اسلامي. كندرا تأييد مي -درد تجسموا

تواند با صفاتش خداوند مي است معتقد حالبااين پذيرند؛تمثل و تجسد خداوند را نمي ،يا شيطان
  . ي كندتجلدر انسان صورت كامل به

مسيحيت و يهوديت ، ر سه آيين اسلامتجسد و تمثل را د، اين مقاله درصدد است سه موضوع تجلي
  . به بحث گذارد

  . اسلام، مسيحيت، يهوديت، تجلي، تجسد، تشبيه، تمثل: واژگان كليدي
  

                                                               
  دانشجوي دكتراي مدرسي معارف اسلامي و مدرس دانشگاه فرهنگيان  
 استاد گروه علوم قرآن دانشگاه قم  

 15/05/1391: تاريخ پذيرش                              31/02/1391: تاريخ دريافت

  ينيديپژوهانسانپژوهشي-دو فصلنامه علمي
  1391 ، پاييز و زمستان28شماره نهم، سال 

 5 - 30صفحات 
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  مقدمه
هرسه به خداي يگانه كه خالق و مدبر جهان  ،مسيحيت و يهوديت، اسلام ، يعنياديان ابراهيمي

اتي در اين سه دين است الهيئل مهم شناخت خداوند و ارتباط انسان با او از مسا. ، معتقدنداست
    .اندكه هريك به فراخور حال خود به تبيين آن پرداخته

خدايي شخصي ، حال خداي يهوددرعين ؛يهوديان به خداي يگانه و منزه از تجسيم معتقدند
  .  گيردشود و گاه با يعقوب كشُتي ميظاهر مي ،ابراهيم ،وار است كه گاه بر بنده خودو انسان
آنها . كنندمعرفي مي الهيترين ظهور ذات روشن و "الهيتجسم وحي "يحيان عيسي را مس

خداي "و  "ذات خداهم" ،"غير مخلوق" ،"مولود از خدا"به پيروي از شوراي نيقيه وي را 
 .دانندمي "حقيقي

ل ثتم شائبه تشبيه وهرگونه منزه از  ابدي و ،ازلي ،همتابي ،خداوند موجودي يگانه ،در قرآن
ولي انسان  ،تعالي نيستچه هيچ موجودي قادر به درك كنه ذات حقاگربه عبارتي . و تجسد است
او حتي از رگ گردن  ؛ چراكهخوبي او را بشناسد و با وي ارتباط صميمانه برقرار سازدقادر است به

تواند مظهر يدر زمين م الهيعنوان خليفه انسان كامل به، آن بالاتر از .تر استبه بندگانش نزديك
 . و آينه حق باشد الهيو صفات  تجلي اسما

  در يهوديت تمثل
 ظهور و جلوه، كردن مانند چيزي را تصور، خود را شبيه چيزي كردن معنايدر لغت به» تمثل«

  .)636ص ،1384، آذرنوش ؛610ص ،11ج ،1414، منظورابن(است 
معناي نسبت دادن به 1»ورفيسمآنتروپوم«انگاري خدا با عنوان از انسان در منابع يهود

 p.188 ,1945(شناختي يا شكل فيزيكي و انساني به خدا تعبير شده استهاي روانخصيصه

Berenbaum,&Skolink(.     
در منابع  و )2- 13آيات ،4باب ،لوقاكتاب مقدس، (ابليس بر عيسي  تمثلدر منابع مسيحي از 

ياد شده است .. .و )ص(براهيم و پيامبر اكرما، فرشته و شيطان بر حضرت مريم تمثلاسلامي از 

                                                               
1. Anthropomorphism 
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خداوند ، هر دو منبع اما در )176ص ،1414، طوسي ؛113ص ،109ج ،1983، مجلسي ؛69 ،؛ هود17 ،مريم(
  .معرفي شده است تمثلمنزه از 

! اسرائيلبشنويد اي بني« :كندت خدا اقرار ميبه وحداني »Shemma yisrael«يهوديت با تعبير  

ترين ركن ايماني تفسير اين آيه كه مهم در .)6آيه ،4باب ،تثنيه كتاب مقدس ، سفر( »است خداي ما يكي
اسرائيل چنين آمده است كه خداوند به بني) 30ص ،1388، ايزيدور( شوديهوديان محسوب مي

آدم ، خورشيد و ماه، آسمان و زمين؛ زوجي دارد، زمين آفريدم ه من درچآن هر !فرزندانم: فرمود
 ولي من خود در عالم يكتا هستم، همگي با هم زوج هستند، اين جهان و جهان آينده، و حوا

      .)30ص ،1350، كهن(
 همه از برتر و متعال ،مطلق قادر و دانا ،حاضر همچون متعددي كمالي صفات عتيق عهد در

 و جليل ،محمود و عظيم ،منتقم ،رحيم ،امين ،قدوس ،لايتغير ،ابدي و ازلي و جاودان ،موجودات
 سفر ، مقدس كتاب( است شده داده نسبت خداوند به مبرا از رؤيت و منزه از تجسيم و تشبيه ،مجيد

-45آيات ،11باب ،لاويان سفر همان، ؛6آيه ،3باب ،ملاكي همان، ؛9آيه ،42باب ،اشعيا همان، ؛16آيه ،24باب ،خروج
، 4باب ،مزاميرهمان،  ؛25آيه ،6باب ،اعدادسفر همان،  ؛15- 16آيات همان، ؛31آيه ،4باب ،تثنيه سفر همان، ؛44
  .)17آيه ،32باب ارميا، همان، ؛76آيه

 صفات كه شويممي مواجه عتيق عهد در آياتي با ،خدا از يهود تنزيهي تصوير وجود با

 خدا به را انبيا بر شدن ظاهر انساني، اعضاي و چهره داراي نشستن، كردن، لمس چون انساني

؛ 23و20آيات ،33باب ،خروجهمان، سفر  ؛22آيه ،40باب ،اشعياهمان، ؛ 10آيه ،1باب ،همان( دهدمي نسبت
 ،پيدايشهمان، سفر  ؛40آيه ،32باب ،تثنيههمان، سفر  ؛14آيه ،4باب، زكرياهمان،  ؛3آيه ،1باب ،حزقيلهمان، 

 صورت به او تمثل هم و است داده نسبت خداوند به را تشبيه هم كار، اين با و )8- 9آيات ،3باب

   .كندمي تأييد را انساني
  ممري بلوطستان در ابراهيم بر تمثل .1

 .شد ظاهر او بر خداوند ،داشت سكونت ممري بلوطستان در ابراهيم كه هنگامي يهود، منابع بنابر
  :است چنين واقعه شرح

 طرفش به مرد سه كه شد متوجه ناگهان ؛بود نشسته خود خيمه در بر روز گرماي در ابراهيم 

 !سروران اي :گفت و نهاد زمين به رو ابراهيم .شتافت آنها استقبال به و برخاست جا از .آيندمي
 شستن براي و روممي من .كنيد استراحت درخت اين سايه زير در ،كرده توقف اندكي كنممي تمنا
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 خود سفر هب بتوانيد و بگيريد قوت و بخوريد تا آورد خواهم نيز ناني لقمه ؛آورممي آب شما پاهاي

  .هستيد من مهمان شما .دهيد ادامه
 عجله :گفت ساره به و برگشت خيمه به شتاب با ابراهيم آنگاه .»بكن گفتي آنچه« :گفتند آنها

 خوب گوساله يك ،دويده گله طرف هب خودش سپس .بپز داري كه آردي بهترين از نان چند !كن

 و كره مقداري ابراهيم كه نكشيد طولي .كند هآماد را آن زودتر هرچه تا داد خود غلام به و گرفت
 ،بودند خوردن مشغول آنها كهدرحالي و گذاشت آنها جلو و آورد خود مهمانان براي كباب و شير
 ابراهيم و رفت آنجا از ،ابراهيم با گفتگو پايان از پس خداوند . ... ايستاد ايشان كنار در درختي زير

  .)1-33آيات ،18باب ،همان( بازگشت اشخيمه به
 ؛است شده ارائه متفاوتي هايشكل به خدا از انگارانهانسان تصوير ،عتيق عهد اوليه منابع در

 ،ممري بلوط هايدرخت كنار در خدا :گويندمي خدا با ابراهيم ملاقات مورد در منابع برخي مثلاً
 در كه بود ديده را انهبيگ سه و بود نگريسته اطراف به ابراهيم .شد ظاهر ابراهيم بر حبرون نزديك

 آنان به خاورميانه مردم خاص تواضع و ادب با او .شدندمي نزديك او چادر به روز وقت ترينگرم

 .شتافت بيرون به آنها براي غذا تهيه جهت كهحاليدر ،كنند استراحت و بنشينند كه نمود اصرار
 و نبود او خداي جز كسي مردان اين از يكي كه گرديد معلوم طبيعي كاملاً طوربه گفتگو ضمن در
، آرمسترانگ( باشد متعجب انكشاف اين از كسهيچ رسدنمي نظربه .هستند فرشته ديگر مرد دو

 تقويت براي و ضروري موارد در فقط و ندرتبه خداوند معتقدند يهوديان البته .)38- 39ص ،1385

   .)178ص ،1ج ،1973، مجمع الكنائس( شودمي ظاهر آنها بر انبيا ايمان
 فرشته دو :گويدمي و كندمي مطرح را بشر شكل به خدا ظهور صراحتبه ابراهيم قصه در تورات

 ،شناسدمي مرد سه بين از را خدا ابراهيم چون و  يافتند تمثل ابراهيم بر مرد سه هيئت در خدا و
 مورد »مولايم و سرور اي« لقب با را او و آوردمي فرود تعظيم سر و كرده حركت او سويهب شتابان

 به و كندنمي شركت مهمانان خوردن غذا در ابراهيم ،پذيرايي هنگام سپس .دهدمي قرار خطاب

 كهدرحالي ،نشيندمي گفتگو به ابراهيم با خداوند پس .پردازدمي غذا تناول حين در خدا تماشاي

  .)68ص ،2001، ملوحي( است شنيدن قابل ،بود خيمه پشت كه سارا براي هاآن مكالمه صداي
 جسم و حس ،عقل از كنايه آرد پيمانه سه :معتقدند عرفاني تفسير براساس دانانالهي برخي  

 ،عقل وسيلههب بايد ما كه بگويد كنايه به ،پيمانه سه اين تقديم با خواهدمي ابراهيم واقع در .است
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 خود حفظ با گانهجپن حواس ،خدا مداوم ذكر با عقل ؛يميجو تقرب خدا به خود جسم و احساسات

 براي ابراهيم كه گوسفندي .خلق به خدمت و عبادات ،نماز ،روزه انجام با جسم و ،محرمات از

 خداست رضاي خاطربه انسان هوس و اهو كردن فديه از كنايه واقع در ،كندمي قرباني مهمانان

  .)138-139ص ،2007، زكاّر(
 سخن او با و شد رظاه ابراهيم بر خدا نور تقدندمع عبارات اين تأويل در يهودي دانانالهي برخي

 مهمان سه اين از يكي ،مقدس كتاب معاصر مفسران برخي .)224ص ،2009، سالم( خدا ذات نه ،گفت

 يكي است معلوم كاملاً« :آيدمي ابراهيم ديدن به فرشته دو همراهي به كه دانندمي حقيقي خداي را

 جسم لباس كه خدايي ؛كندمي ظاهر انسان صورتبه را دخو كه است حقيقي خداي ،نفر سه اين از

 صورتبه تواندمي خدا .نيست غيرممكن چيزهيچ خدا براي .شد ظاهر انسان صورتبه و پوشيده

 سخن و ماندمي ابراهيم با بيشتر خدا و روندمي مرد دو آن هرحالهب .شود ظاهر انسان يا فرشته

تفسير كشيش فيروز بر ( »بزند چانه خدا با بيشتر كه دهدمي ازهاج خودش به ابراهيم اينجا .گويدمي
  .)www.irankelisa.com در سفر پيدايش
 آمدند زمين به انساني كالبد در كه بودند فرشته ،نفر سه آن معتقدند مسيحي مفسران برخي

 ،ابراهيم مهمانان معتقدند نيز ديگر برخي .)com.www.biblestsdytools در كتاب مقدس تفسير، هنري(
 كتاب در كهچنان ؛باشد شده ظاهر ابراهيم بر انسان صورتبه خدا است بعيد و بودند فرشته سه

 ؛37ص ،5باب ،يوحنا( است نديده را او چهره و نشنيده ار خدا صداي كسهيچ كه آمده نيز مقدس

  .)com.www.biblestsdytools در تفسير كتاب مقدس ، گيلز
   سالگي 99 در ابراهيم بر تمثل  .2
 تمام ابراهيم با خدا تكلم وقتي و ...شد ظاهر ابراهيم بر خداوند ،بود ساله نودونه ابرام كه هنگامي و«

 ظاهر ،آيات اين .)1- 22آيات ،17باب ،پيدايش سفر مقدس، كتاب( »رفت الاب و كرد صعود او نزد از ،شد

، ناصر( شنودمي را خدا صداي ابراهيم كه ايگونهبه ؛دهدمي نشان را ابراهيم با او گفتگوي و خدا شدن

   .)66ص ،2005
 ،شده ظاهر ابراهيم بر خداوند« :است موره بلوطستان در ابراهيم بر خدا ظهور ،ديگر نمونه

 مذبحي ،بود شده ظاهر او بر خدا كه آنجايي در را او و داد خواهم تو ذريه به را زمين اين كه گفت

  .)6-7آيات ،12باب ،پيدايش سفر مقدس، كتاب( »ساخت
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  يعقوب بر تمثل .3
 اينك و خوردمي آسمان به سرش كه گشته برپا زمين روي نردباني كه ديد خواب در يعقوب پس«

 خداي ،خداوند من :گفت ،ايستاده آن بر خداوند اينك و رفتندمي پايين و بالا آن از خدا فرشتگانِ

  .)12-13آيات ،28باب ،همان( »اسحاقم و ابراهيم پدرت
 براي بساز مذبحي و شو ساكن آنجا در و برو ايل بيت به و برخيز كه گفت يعقوب به خدا«

 مكاني -  لوز در يعقوب سپس ... شد مودارن تو به برادرت ،عيسو حضور از كردنت فرار وقت كه خدايي

 در كه زيرا ؛ناميد ايل بيت را مكان آن و ساخت مذبحي -  بود آنجا در ،خدا ظهور محل ،ايل بيت كه

   .)1- 8آيات ،35باب ،همان( »شد نمودار آنجا در  خدا ،برادرش حضور از فرار حين
 و داد نشان را خود ،شد ظاهر يعقوب بر ملموس شكل هب كاملاً خدا معتقدند مفسران برخي

   .)108ص ،2008، مايلز( نمود تكرار را خود وعده
 تا شخصي و ماند تنها يعقوب« :داد نشان را خود و يافته تمثل يعقوب بر ديگر بار يك خداوند

 كرد لمس را او ران كف ،شود پيروز يعقوب بر تواندنمي كه ديد وقتي و گرفت كشتي او با فجر طلوع

 را وت :گفت يعقوب .است طالع صبح كه زيرا ؛نما رها مرا :گفت مرد آن سپس .شد سست وبيعق ران و
 :گفت مرد آن .يعقوب :گفت او و چيست تو اسم :گفت شخص آن .دهي بركت مرا تا كنمنمي رها

 مردم بر ،آمدي غالب خدا بر كه طورهمان چون ؛است اسرائيل بلكه ،نيست يعقوب نامت پسازاين

 مرا اسم چرا :گفت .ساز آگاه خود نام از مرا :گفت و كرده سؤال او از يعقوب سپس .يابيمي غلبه نيز

 را خدا زيرا :گفت و ناميد )ال صورت( فنيئل را مكان آن يعقوب و داد بركت آنجا در را او و پرسيمي
 كه فهميد يعقوب .)24- 31آيات ،32باب ،پيدايشكتاب مقدس، سفر ( »شد رستگار جانم و ديدم روهروب

   .)41ص ،1385، آرمسترانگ( است نبوده  "ال" خود جز كسي او حريف
 كه كسي معنايبه  "اسرائيل" ،دهدمي يعقوب به كشتي در شدن مغلوب از بعد خدا كه لقبي

 عقلي معنايبه اسرائيل معتقدند نيز برخي .خداست چهره ،"فنيئل" از مراد و گرفت كشتي خدا با

 ظاهر او بر خدا دارد استحقاق كه است كسي اسرائيل حقيقت در و ببيند را اخد تواندمي كه است

 فجر طلوع تا شب طول تمام و يافته تمثل يعقوب بر انسان يك شكل به خدا بينيممي بنابراين .شود

  .)144ص ،1990، بار( گيردمي كشتي او با
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 با كه خداست شخص اين ،يعقوب كشتي ماجراي در اندمدعي عتيق عهد مفسران برخي

 ظاهر ولي ،كندمي خودداري خدا اسم ذكر از صراحتبه تورات اگرچه ؛است شده ظاهر خود جسم

  .)276ص ،2001، ملوحي( است بوده خدا شك بدون ،شخص اين كه دهدمي نشان آن
 تنهانه تورات گفت بايد ،گيرد قرار تأييد مورد تأويل بدون داستان اين ظاهر كهدرصورتي

 كه است صورتي در تنها تمثل چراكه ؛است داده قرار تأييد مورد را او تجسد بلكه ،خدا تمثل

 ،كريم قرآن براساس ،نمونه عنوانبه .شود تمثلم مادي شكلي به انسان ادراك در آسماني موجود
 بدون ،بيندمي انسان يك صورتبه خود ادراك ظرف در را جبرئيل مانند ايفرشته مريم حضرت

 و محسوس كاملاً صورتبه مجرد موجودي باشد قرار اگر اما .باشد كرده تغيير فرشته ماهيت اينكه
 داستان در تمثل از توانمي يصورت در تنها .است شده مجسم او كه پذيرفت بايد ،درآيد ملموس

 و رؤيا در كه حالتي مانند ؛باشد افتاده اتفاق يعقوب نفس ظرف در ماجرا همه كه كرد دفاع يعقوب
 يا تمثل خدا فرشته ،يعقوب داستان در اندگفته برخي كه شد يادآور بايد البته .دهدمي رخ مكاشفه

  .خدا خود نه ،است يافته تجسم
    موسي بر تمثل .4
 او به آتش شعله در بوته ميان از خدا فرشته ،راند حوريب كوه سويبه را خود هايگله موسي وقتي«

 و زد صدا را او بوته ميان از ،رفته طرف آن به موسي ديد يوقت خداوند . ... نگريست و شد نمودار
 را خود نعلين ،نشو نزديك اينجا به :گفت خدا .حاضرم من اينك :گفت موسي !موسي اي :گفت
 خداي و ابراهيم پدرت خداي من :گفت سپس .است مقدسي زمين ،ايايستاده كه جايي زيرا ؛درآور

 مقدس، كتاب( »ترسيد خدا به نگريستن از كه زيرا ؛پوشاند ار خود روي موسي .يعقوبم خداي و اسحاق

  .)1- 6آيات ،3باب ،خروج سفر
 ؛دانرفته كاربه مترادف صورتبه خدا خود و خدا فرشته كنيممي ملاحظه آيات فقره اين در

 به چهارم آيه از و »شد نمودار موسي بر آتش شعله ميان از خدا فرشته« گويدمي دوم آيه در زيرا

 سخن به شروع موسي با كه خداست ،سوزدنمي و است آتش شعله ميان در كه كسي همان ،دبع

 و اسحاق ،ابراهيم خداي كه خدايي همان ؛ترسدمي خدا به نگريستن از موسي .كندمي گفتن
   .)135ص ،2008، مايلز( است يعقوب
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 ؛كندمي بيان را موسي بر انسان كلش به خدا تمثل و گذاشته فراتر هم اين از را پا تورات
 كتاب( باشدمي سر پشت از خدا حركت گرنظاره حتي و گفته سخن خدا با موسي كه ايگونهبه

 موسي كه جايي در پروردگار دهدمي نشان آيات اين ظاهر .)11- 23آيات ،33باب ،خروج سفر مقدس،

   .)101ص ،2005، ناصر( گويدمي سخن چهرهبهچهره او با و شودمي نازل ،بود
 بنابراين .است بوده عادي كاملاً امري كهن عهد و شرك جهان در خدا از انگارانهانسان تصور  

 از دور ،گيرد خود به انساني صورتي حتي و شود ظاهر ابراهيم بر دوست مانند خدا گاهي اينكه

 پس .باشد يهود فرهنگ شدن يوناني ،هابرداشت گونهاين دلايل ترينمهم از يكي شايد .نبود ذهن

 از بلق 332 سال در .برگشتند - يهودا - خويش كشور به يهوديان ،كورش توسط بابل فتح از

 كرد تلاش و )52-53ص ،2ج ،1347، كلاپرمن( درآورد خويش سيطره تحت را يهودا اسكندر ،يلادم

 مينه تأثيرتحت يلادم از بلق چهارم قرن اواخر در يهوديان .دهد توسعه آنجا در را يوناني فرهنگ

 يوناني فرهنگ  نفوذ تحت يهود سنتي فرهنگ .كردند ترجمه يوناني زبان به را تورات ،فرهنگ

 به تورات ترجمه .داد تطبيق يوناني فرهنگ با را خود و داد دست از را خود هايويژگي از بسياري

 يهودي  عالم 72 توسط )م.ق246-285( دوم بطليموس سلطنت زمان در و اسكندريه در يوناني زبان

 متن اندازه به آن براي يوناني يهوديان كه است "سبعينيه" به معروف ترجمه اين .پذيرفت صورت

    .)51-52ص ،1380، سيار( بودند قائل ارزش عبري
 برخي تاريخ طول در جهت همين به .دارد محوري نقش يهود اتالهي در وارانسان تعابير

  .نمايند تأويل را هاآموزه اين ،تعاليحق تنزيه جهت در كردند تلاش  يهود دانانالهي
 واحد حقيقت يك يهودي سنت و يوناني فلسفه است معتقد )م.ق20- 45( 1اسكندراني فيلون

 و تورات هايآموزه با را يوناني فلسفه عناصر و معاني ،تورات كلمات تأويل با بايد و است درك قابل
 مفاهيم فهم براي ،وي اعتقاد به .)527- 528ص ،1ج ،1375، كاپلستون( نمود تلفيق يهودي هايسنت

 بايد ،آمده خدا تشبيه مورد در عباراتي اگر و برد بهره تمثيلي و رمزي روش از بايد مقدس كتاب

 فيلون .است بشري صفت نوع هر از مبرا خدا او نظر از زيرا ؛)166ص ،تابي، حفني( نمود أويلت را آن

 صورت فاقد و نامتناهي خدا چون است معتقد ولي ؛داندمي يهود اساسي اركان از را خدا يگانگي

                                                               
1. Philo of Alexandrin 
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 به ما عقل كه است تنزيه نهايت در و كيفيت و صفت بدون وجود ،خدا .است محال او درك ،است

  .)222-223ص ،2ج ،1984، بدوي( ندارد دسترسي او
 داشته تعارض عقل با مقدس كتاب در كه ايآيه هر بود معتقد )م882-942( 1ونئجا سعديا  

 را تأويل از هدف وي .كندمي تأويل را تجسيم بر دال آيات جهت همين به ؛گردد تأويل بايد ،باشد

 هرگونه از منزه را الهي ساحت ،محكم به متشابه آيات ارجاع با و داندمي متكلم مقصود فهم

   .)136و  130ص ،2009، سالم( نددامي تشبيهي و تجسيم
 76فصل در و پردازدمي يهودي اتالهي به الحائرين دلالة در )ق1135- 1204( ميمون بن موسي

 .كندمي تأكيد خدا جسمانيت نفي بر ،دوم جزء در مشهور مقدمه 25 در و كتاب اين اول جزء از
 نويسنده ،ديگر عبارت به .است عقلي و فلسفي قواعد با تورات ظاهر تلفيق كتاب اين اصلي هدف

  . )53، ص1371، ژيلسون( كند ايجاد شساز فلسفه و دين بين كندمي تلاش
 را تجسيم به قائلان و دانسته  آميزشرك ايعقيده را خدا بودن جسماني به اعتقاد ميمونابن

 جسم فاقد و نامحدود وجودي را خدا او .كردند گمراه را يهوديان كه كندمي تشبيه چهارپاياني به

 از نيز و سكون ،حركت ،اندازه ،مكان مانند جسماني تغييرات و هاويژگي هرگونه از كه داندمي

 شادي و عصبانيت و بيداري و خواب مثل جسماني حالات تغيير از ناشي انساني احساسات هرگونه

  .)218، ص2009، ؛ سالم49-50ص ،3ج ،1347، كلاپرمن( است منزه
 ؛شود حمل لغوي و ظاهري معناي به نبايد ،خدا بودن گونهانسان بر دال عبارات است معتقد وي

 را عقل و دارد تأكيد عقلي ادراكات و تفكر بر وي .شوند تأويل بايد و بوده استعاري تعابير اين بلكه
 منافات سليم عقل با كه را مقدس كتاب آيات از بسياري جهت همين به .داندمي خدا و انسان واسطه

 وارانسان هايواژه همه ميمونبنا .)32- 34ص ،4فصل ،جزء اول ،تابي، ميمونابن( كندمي تأويل ،دارند

 عدم بر ،آنها تأويل ضمن و كرده بررسي را صعود و نزول ،چهره ،پا و دست مانند مقدس كتاب

   .)Hasting , 1908, vol7, p.600( ورزدمي تأكيد خدا جسمانيت

 تمام توسط "خدا جسمانيت عدم" بعد به زمان آن از شد باعث وي هايتلاش هرحالبه

 اينكه به اعتقاد ،مقابل در و پذيرفته اصيل و درست ديني اعتقاد يك عنوانبه يهودي هايفرقه

                                                               
1. Saadiah Gaon 
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، هينلز( شود محسوب آميزبدعت اعتقادي ،دارد صورت و شكل يا و )جسماني( مادي ابعاد خداوند

   .)84ص ،1ج ،1387

  خدا در مسيحيت تجسد
يعني آنچه  "جسم"دن و يعني بزرگ و تناور ش "تجسم"، شدن دارمعناي هيكلبه "تجسد"

گويند  تجسدنيز دن و سه بعدي شدن را در هيئت مادي درآم .داراي طول و عرض و عمق است
         .)85ص ،1384، ؛ آذرنوش394ص ،14ج ،1343، دهخدا(

اصطلاح  در .تعبير شده است "Incarnation"خدا در مسيح به  تجسددر منابع مسيحي از 
يعني  ،هي و ناسوتي در يك شخص واحدگي و اتحاد بعد المعناي يگانبه تجسد، مسيحيان

     .)Eliade, 1987, vol7, p.156( عيسي مسيح است
زباني  كه به دو نوع وحي زباني و غير معناي آشكارسازي استبه 1وحي، ات مسيحيالهيدر 

ت عاقل وحي زباني عبارت است از انتقال برخي حقايق از جانب خداوند به موجودا ؛شودتقسيم مي
خداوند از راه تأثير  اينكهزباني  مراد از وحي غير. از طريق وسايطي وراي جريان معمول طبيعت

الطبيعي اءيك كيفيت ماور ،به عبارت ديگر ؛شودبه قلمرو تجربه بشر وارد مي ،گذاشتن در تاريخ
     .)Hick, 1983, p.60-61(شود واسطه آن لطف خدا شامل حال بشر ميكه به

مسيح پسر  ،عقيده مذاهب عمده مسيحي ديدگاه ظاهرگرايانه مسيحيت سنتي و براساس
 ، الياس( خدا و پروردگار است كه با خداي پدر يكي است و خداوند در جسد او ظاهر شده است

 مسيح خود از مصاديق عيني وحي است؛ يعني كلمه خدا با، از نظر مسيحيان .)32ص ،2ج ،2008
كلمه  ؛وحي همان شخص مسيح است، به عبارت ديگر. ه استبراي بشر آشكار شد "تجسد"

شرح اين  ،خدا كه در حيات انساني ظاهر شده است و كتاب مقدس كه توسط بشر نوشته شده
    .نه املاي متن كتاب مقدس ،بنابراين وحي يعني فعل خداوند در وجود مسيح. رخداد است

 -شكال مختلف در طول تاريخ به ارؤيت و ادراك  قابل خداي غير ،مسيحيان بنابر عقيده
ها همواره ولي اين گشودگي ؛خود را بر انسان آشكار نموده است -صورت كلام يا معجزه به

صورت كامل در عيسي مسيح مكشوف ناقص بودند و خداوند در يك زمان مناسب خود را به

                                                               
1. revelation 
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كتاب مقدس، نامه (» خدا پسر خويش را گسيل داشت، ها فرا رسيدليك آنگاه كه كمال زمان« .نمود

  .)4آيه، 4باب ،غلاطيانبه 
انساني است كه كلمه خدا در  ويژه با استناد به انجيل يوحنا معتقدند عيسيمسيحيان به

با تجسم ، وسيله آن آفريدكند؛ يعني پيام ازلي كه خداي حكيم هرچيز را بهاو زيست مي
قرار گرفتن در عيسي به با  و شتدر ميان بشر خيمه خود را برافرا ،يافتن در عيساي انسان

اين لقب در عرف  .نامندمي» پسر خدا«مسيحيان گاه عيسي را . كردزندگي مي شكل انسان
 خدا ،به عبارت ديگر .)68- 70ص ،1377، ميشل(تولد جسماني عيسي از خداست معناي مسيحيان به
     .)83ص ،1334، نيلز( به زمان وارد شده و در زندگي با انسان سهيم گشت ي مسيحدر وجود عيس

. است) حلولي(بودي از سوي ديگر درون متعالي و سو خدا از يك مسيحيان در واقع معتقدند
او را از عالم  متعال بودن خدا. كنددو را با يكديگر تركيب ميتنها خداگرايي مسيحي است كه اين

 براي حفظ» حلول«يا » يبوددرون«مفهوم  ،از طرف ديگر. سازدجدا مي ،هستي كه آفريده است
 ؛24- 28اتآي ،17باب، اعمال رسولانكتاب مقدس، (آميز خدا با مخلوقاتش لازم است رابطه محبت

    .)29ص ،1982، خاچيكي
يعني او  ؛يكي از القاب مسيح در كتاب مقدس است ،»خدا با ماست«ي امعنبه» عمانوئيل«

 از. ه طبيعت الهي خود را از دست بدهدبدون اينك ،مثل ما شده و طبيعت بشري به خود گرفته
بار و به شكل علت اختصاص اين لقب به مسيح اين است كه خدا براي اولين ،نظر مسيحيان

خداوند از آغاز خلقت  كهدرحالي ؛عيسي همراه انسان شد فردي با تجسد يافتن درمنحصربه
با پذيرفتن  ،ها مخفي بودچشم انسانكه قبلاً از  "االلهةكلم "در واقع اين  .هميشه با بشر بوده است

 دهدخبر مي نبي نيز از او يكند و اشعياهمانند بشر در روي زمين حركت مي، صورت انساني
حقيقت خدا و كلمه در دهد كه مسيح قب عمانوئيل نشان ميل .)14آيه ،7باب ،اشعياكتاب مقدس، (

بيعت و سرشت الهي است؛ چون اما داراي ط ،اگرچه انسان خوانده شدهست؛ مولودشده از خدا
البته با . او با اشتراك در خون و گوشت ما مانند ما شده و ساكنان زمين قادر به رؤيتش هستند

       .)13-15ص ،2ج ،2008، الياس( ه استچيزي از الوهيتش كم نشد تجسداين 
 ،17باب ،ايوحنكتاب مقدس، ( از جلال ظاهري خالي كردخود را ، به جهان آمد خداهنگامي كه 

نيست كه  اولي اين هرگز بدان معن؛ )9آيه ،8باب ،قرنتيانبه دوم همان، نامه (و از اين نظر فقير شد  )5آيه
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سبب از الوهيت پسر بهچيزي كند كه عهد جديد تأكيد مي. كم شده باشد اشالهيهاي از قدرت
ست از گرفتن اعبارت  تجسم ،يگربه عبارت د .)3آيه ،1باب ،عبرانيانهمان، نامه به (كم نشد  وي تجسم

بلكه پسر خدا  ؛شودداي پسر بيايد و در يك آدم ساكن او طوري نبود كه خ تجسم. حالت انساني
 ،سؤتيموتابه اول همان، نامه ( بشريت او كامل بود و شخصاً آمد و يك زندگي كاملاً بشري را آغاز نمود

ولي يك  ؛باشدو داراي دو طبيعت مشخص مي الهي و انساني خود را دارد همسيح جنب .)5آيه ،2باب
    .)44- 45ص ،1982، طوماس(شخصيت دارد و اين حالت او هميشگي است 

امري كه برخي  ؛امري مشكل و غير قابل ادراك است، تجسدتصديق آموزه  تصور و
در اين نيز دانان جديد مسيحي الهيظاهراً سير تلاش  .متفكران مسيحي به آن اعتراف نمودند

  .    خدا تجسدنه  ،معرفي كنند» بشري متعالي و مظهر كامل خدا«ت است كه مسيح را جه
براي  در بيشتر موارد ،هاي زبان بشريدليل محدوديتدانان مسيحي معتقدند بهالهيبرخي 

نمادين و تمثيلي ، يق ديني ناچار به استفاده از كاربردهاي فرعي زبان مانند استعاريابيان حق
اين  .اين تشبيه خدا به پدر در متون مقدس تنها ناظر به يك شباهت ناقص استبنابر ؛هستيم

 در اين كاربردشده از خدا تصوير ارائهاينكه  با وجود .نامندمي "تمثالي"نوع كاربرد زبان را 
   .)Watt, no date, p.9-12( عنوان واقعيت پذيرفتولي بايد آن را به، ناقص است

از زبان ، گوييمتقدند وقتي ما راجع به افعال خداوند سخن ميبرخي دانشمندان مسيحي مع
؛ نمادين است "او پسرش را فرو فرستاده است"عبارت  ،عنوان نمونهبه. كنيمنمادين استفاده مي

زماني كه از  همچنين .خدا علت اين امر بوده است است كهعنبدين م "فرستادن كسي"زيرا 
جوهر مغاير مواجهيم و مقوله جوهر را بر او اطلاق  با دو ،گوييمسخن مي "پسرش"و  "او"

ولي  ؛لغو و مهمل است، گونه عبارات را به شكل ظاهري و لفظي تعبير كنيماگر اين .ايمكرده
هاي مسيحي از رابطه خدا و ترين آموزهبه يكي از ژرف ،طور نمادين درك كنيمبهآنها را اگر 

  .)69- 70ص ،1376، تيليش(يابيم انسان دست مي
  ،پايبند بوده است تجسدبدنه مسيحيت به معناي ظاهري آموزه ، اگرچه در طول تاريخ

بينيم اي را ميدانان برجستهالهي ،كتاب مقدس تاريخ تفسير ولي در )148- 152ص ،1375، نژادزيبايي(
انان دالهيتوسط  اين ديدگاه سنتي هاي اخيرسال ويژه دربه ؛اي مخالف ابراز كردندكه عقيده

بدون  تجسدبسياري از متفكران مسيحي پذيرش آموزه  .مسيحي مورد نقد جدي واقع شده است
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آن  ،ايبردن تعابير مجازي يا اسطوره كاركنند با بهتلاش مي و دانندآميز ميامري شرك را تأويل
ام ويلي ،2مايكل گولدر، 1افرادي مانند جان هيك ؛را به شكل منطقي و عقلاني تبيين نمايند

 ريچارد، 7دان كيوپيت، 6ارنست كاسيرر، 5وينستون كينگ، 4توماس آكويناس، 3مونتگمري وات
  .از اين گروه هستند 9پل تيليش و 8بريث ويث

طور كه بسياري از همان ؛دانندهاي مربوط به خدا را سمبليك ميگزاره دانانالهيبرخي 
ي سمبليك براي بيان نكات مهم ديني اعنوان شيوههاي كتاب مقدس مانند داستان نوح بهقصه

توان گفت هر آموزه ديني شامل دو بنابراين مي .عنوان يك واقعه تاريخينه به ،شودتلقي مي
 .و برگردان مجازي يا شاعرانه از آن ،هسته مركزي شامل ديدگاه ارزشي يا اخلاقي: استلفه ؤم

اين نكته  ، در واقع يادآور11سيحو تجديد حيات م 10مرگ ايثارگرانه، تجسدداستان مسيحيت از 
شيوه تفكر ، برخي ديگر مانند كاسيرر .العاده اخلاقي استيك ارزش فوق، است كه قرباني كردن

دانند كه تلاش براي عقلاني كردن آن محال است و اگر با اي ميدر دين را روش اسطوره
، ديگرانالستون و ( مفهوم استبلكه بي ،پايهتنها بينه ،معيارهاي عقلاني مورد قضاوت قرار گيرد

    .)57- 58 و 40ص ،1376
 ،1389، ژيلسون( معتقدند خدا هيچ شباهتي به مخلوقاتش ندارد 12برخي ديگر مانند آكويناس

كند نفي ميرا تعالي و مخلوقات وي اشتراك لفظي و معنوي محض ميان صفات حق .)512ص
)Aquinas,1955, p.32-33( .روش ، اي صفات مشترك بين خدا و مخلوقاتبراي تبيين معن آكويناس

ولي  ،به اين معنا كه در كلمات تمثيلي يك معناي مشترك وجود دارد ؛كندمي تمثيلي را پيشنهاد
واژه حكمت در دو  ،عنوان مثالبه .)Aquinas, 1977, p.11-13( نحوه دلالت آنها با هم متفاوت است

                                                               
1. john Hick  
2. Michael Goulder 
3. William Montgomery Watt 
4. Thomas Aquinas 
5. Winston King 
6. Ernst Cassirer 
7. Don Cupitt 
8. Richard Braithwaite   
9. Paul Tillich 
10. Sacrificical  death 
11. Resurrection of Jesus Christ 

  .فيلسوف برجسته قرن سيزدهم ميلادي .12
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ولي نحوه دلالت آنها با هم  ،يك مدلول دارد "سقراط حكيم است"و  "خدا حكيم است"عبارت 
خاطر حكمت در مورد سقراط به اين معناست كه او فضيلتي را كسب كرده كه به .متفاوت است

ولي در  ؛دهد و ممكن است روزي اين فضيلت را از دست بدهدامور را با نظم خاصي انجام مي ،آن
 ،بر همين اساس. )Mclnerny, 1996, p.106( به اين معناست كه خدا عين حكمت است مورد خدا

 .)47- 48ص ،1385، مك كراث( وراي ادراك عقل قرار دارند ،بدون كمك مكاشفه تجسدهايي مانند آموزه
اي تفسير گونهبايد به ،الوهيت مسيح دلالت دارد و خدا تجسدبنابراين آنچه از ظاهر كتاب مقدس بر 

  .شود كه با روش تمثيلي منافات نداشته باشد
فديه و تثليث را ، هاي تجسدآموزه ،اسلام و يكتاپرستي مسيحيدر كتاب  1جان هيك

ها را وي اين نظريه. نه حقايق الهي ،داند كه محصول انديشه بشري هستندنظرياتي علمي مي
 ؛اندقابل نقد و بررسي، دليل احتمال خطاداند كه بهمحيط مي مولود فرهنگ و مانند نظريه علمي

ي و .هاستفاقد اين انديشه، هاي حقيقي و الهي كه توسط عيسي تعليم داده شدهولي آموزه
لقب پدر از  ؛نه معناي حقيقي ،از خدا ياد كرده است» پدر«عيسي با تعبير مجازي  معتقد است

در واقع  .كار رفته كه همچون پدري مهربان به فرزندان خويش محبت دارداين جهت براي خدا به
همان خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب و پيامبران گذشته  ،كنديد معرفي ميخدايي كه عهد جد

به اين معناست كه صفات اخلاقي خداوند مانند  تجسد ،به عبارت ديگر .نه خداي جديد ،است
يافته  تجسديعني مسيح  ،دوستي در حد ممكن در يك حيات بشري و منشأ خير بودن، حكمت
در تواند نامتناهي نمي و سرمديت، وند مثل قيوميتخدا تولي صفات ماوراي طبيع ؛است

     .)Hick, 1983, p.82(يابد  تجسدزندگي بشر 
گذاري بلكه آن را بيان يك ارزش ؛داندرا يك واقعيت متافيزيكي نمي تجسدآموزه  جان هيك

اين تعبير مبين اهميت رابطه  .كنديك اسطوره معرفي مي يو برانگيختن يك نگرش و به تعبير
 دانداي او را پسر خدا ميمنجي بودن اوست كه در قالب زبان اسطوره عنوي عيسي با خداوند وم
  .)315- 327ص ،1386، هيك(

                                                               
 .م1922متولد  ،تكثرگراي دينيپرداز و نظريه فيلسوف. 1
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لفظي از عقيده  اتي خويش و تفسيرالهيبنيادگرايي ، وي همچنين اميدوار است مسيحيت
براي . ستگرايي در كتاب مقدس دست برداشته اكه عمدتاً از بنيادچنان ؛را ترك كند تجسد
هاي عميق ديني كه اسطوره، داستان خلقت جهان و هبوط آدم و حوااكنون طور كه همان ،مثال

آسمان فرود  داستان پسر خدا كه از ،شوددانسته مي، كشندوضعيت انساني ما را به تصوير مي
شخصي  اي از اهميت زياد مواجهه بابياني اسطوره، صورت يك كودك انساني متولد شدهآمده و به

  .)204ص ،1379، هيك(تلقي خواهد شد ، يابيمدر حضور خدا مي ،كه ما خود را در حضور او
داند كه به ذات مسيحيت تعلق آلود ميرا امري شرك تجسدآموزه كلاسيك ، 1دان كيوپيت

وي مسيح را . تعلق دارد، كه اكنون سپري شده بلكه تنها به مقطعي خاص از تاريخ كليسا ؛ندارد
          .)15- 16ص ،1380، كيوپيت(داند بشري و از تبار انسان مي موجودي

داند و معتقد است اگر از خدا زبان كتاب مقدس را زباني نمادين مي، 2مونتگمري وات
اي مشابه رابطه پدر به اين دليل است كه بين خدا و انسان رابطه ،شودياد مي "پدر" عنوانبه
بيايد " خدا مراقب است" توانست به شكل ديگري مثلمياين عبارت  .فرزندي وجود دارد - 
    .)46- 48ص ،1375، وات(

بلكه فقط به اين معناست كه  ؛الوهيت عيسي نيست، خدا بودن وات معتقد است مراد از فرزند
قبل از تولد  .است نهادهخداوند وظيفه مهمي بر دوشش ، انسان است حال كه كاملاًعيسي درعين
ولي معلوم نيست اين عبارت در  ؛رفتكار ميبراي اشاره به مسيحِ موعود به "داپسر خ"عيسي تعبير 

معنايش الوهيت ، اگر هم از اين اصطلاح استفاده شده .كار رفته باشدعصر حيات خود عيسي هم به
بنابراين اگرچه در عهد  .بلكه حداكثر مرادش اين است كه وي نماينده خاص خداست ،عيسي نبوده
تدريج كه عيسي به مقام مسيحايي ولي به ،بحثي از الوهيت وي نيست حيات عيسي عتيق و زمان
بخشي انسان از گناه و رستگاري مردم او را خدا پنداشتند و بر همين اساس مقام نجات، دست يافت

تعابير پولس مانند اينكه  .به عيسي تفويض گرديد، شداو كه در عهد عتيق به خداوند نسبت داده مي
، "كلمه خدا"و نيز تعبير يوحنا از عيسي به  "ر مسيح بود و جهان را با خود مصالحه دادخدا د"

                                                               
  .م1934متولد  ،كشيش انگليسي .1
  .م1909متولد  ،اسكاتلند دانشگاه ادينبورگو مطالعات اسلامي  زبان عربياستاد رشته  .2
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صراحت به اين به يوحنا در آيات اوليه انجيل چهارم .دهدنشان ميرا تأكيد آنها بر الوهيت مسيح 
 نامد كه در فرايند خلقت سهيم است و در واقع جنبهموضوع اشاره كرده و عيسي را كلمه خدا مي

  (Watt, no date, p.59-65). يافته استظهور  ست كهانساني خدا

  خدا در اسلام تجلي
معناي به "جلا"از ماده  است كهجلوه كردن  و معناي آشكار شدناصطلاحي عرفاني به "تجلي"

   .)150ص ،14ج، 1414، منظورابن( روشن كردن اخذ شده است صيقل دادن و، پاك كردن
يعني آنچه از انوار  "تجلي" .كار رفته استبه تجليژه ظهور مترادف گاه وا ،از ديدگاه عرفا

 ،تعبير ديگر به. گرددباعث زدوده شدن همه صفات بشري مي و شودها آشكار ميغيوب بر دل
دهنده قلب از طبايع بشري ست از زوال حجاب بشريت كه صيقلا طرف بندگان عبارت از تجلي

 هي كه خود نوعي مكاشفه بر دل عارف استانوار ال تابش زست اا است و از جانب خدا عبارت
 آشكار ،هدف از خلقت. )122- 123ص ،1960، كلاباذي ؛23ص ،1412، ؛ جرجاني17ص ،1372، كاشاني(

 مخفياً كنت كنزاً« تعالي بر ضمير سالك است و اين معنا با حديث قدسيشدن اسما و صفات حق

كه بارها در سخنان عرفا  )199ص ،84ج ،1983، مجلسي( »فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف
 ،1386، عربيابن( هي استينه جميع اسما و صفات النسان آا زيرا ؛ارتباط نزديكي دارد ،آمده

  .)17ص تا،بي ،؛ لاهيجي56- 60ص
معناي ارتباط ويژه خداوند با انسان و نوعي انكشاف يا آشكار وحي به ،در اديان توحيدي

  : توان وحي را به سه قسم كلي تقسيم كرداساس ميبراين .انسان استشدن خدا بر 
بر انسان مكشوف  "معرفت فطري يا باطني"خداوند خود را از طريق : وحي تكويني .1

دست  "اليقينعلم"يابد و در مراتب بالا به كند و انسان به شناخت علمي از خدا دست ميمي
  .يابدمي

طريق  يعني خداوند از ؛يابدشده و انكشاف مي تجليم مخداوند از طريق كلا: وحي زباني .2
 .كنداي معنايي و تفهمي با انسان برقرار ميرابطه، هاي زبانينظام نشانه
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، در اين وحي. كندمي تجليخداوند بر دستگاه ادراكي انسان انكشاف يا : وحي انكشافي .3
 "اليقينعين"مراتب اعلا به  و دربا وي ارتباط عيني يافته ، كندنوعي خدا را رؤيت ميانسان به

  : شوددر دو مقام محقق مي تجلياين  .رسدمي
در اين مقام خدا خود را در يك ميانجي خاص  .است "انكشاف از واري حجاب" ،مقام اول

خداوند خود را ) ع(در داستان موسي .كندسازد و انسان از وراي آن او را ادراك ميمي تجليم
 در اين مقام. كرد تجليبر وي م، سوختاما نمي ،كشيددر آتش شعله مياي كه واسطه بوتهبه

نحوي اما اين محمل به ؛خداوند با محمل انكشاف يكي نيست و حتي ضرورتاً در آن حضور ندارد
     .سازدحضور خدا را بر انسان آشكار مي

واسطه بر ذات الهي بي در اين مقام گويي .است "هاانكشاف فارغ از حجاب" ،مقام دوم
جميع حواس ظاهر و باطن شخص آزماينده به حالت  ؛دگردمي تجليدستگاه ادراكي انسان م

ظاهراً  .شوداي وراي عقل و حواس بر سر تا پاي وجود وي چيره ميآيند و تجربهتعليق درمي
  .)45- 49ص ،1378، نراقي( است "فناي باالله"و  "االلهفناي في"اين همان مرتبه 

  ر قرآن و روايات خدا د تجلي. 1
خداوند را از ماديت و عوارض آن  ،سنت و عقل، با استناد به قرآن ،ويژه اماميهبه ،متكلمان مسلمان

 .)6ص ،1363، سيناابن ؛271ص ،1997، ايجي( دانندمنزه مي رؤيت و جسميت، اتحاد، حلول مانند
نجاكه بين خالق و مخلوق ولي ازآ ؛ي مبراستتجسدو  تمثلتعالي از هرگونه بنابراين ساحت حق

   .تعالي باشدحق تجلييابد كه محل گاه بنده شايستگي آن را مي، رابطه تنگاتنگي وجود دارد
اسما و صفاتش در انسان او را به نقطه اوج خلقت رسانده و با دميدن روح  تجليخداوند با 

و او را به مقام  را بر سرش نهاده الهيتاج امانت ، خود به وي يآموزش اسما و او در الهي
ترين آياتي كه يكي از برجسته .)30، ؛ بقره72، احزاب ؛21 ،؛ بقره29 ،حجر( ه استاللهي رساندخلافت

 ه « :استسوره اعراف  143آيه ، خدا اشاره دارد تجليبه حقيقتا جاء موسي لميقاتنا و كلّمه ربو لم

ربه  تجليلجبل فإن استقرّ مكانه فسوف تراني فلما قال رب أرني انظر اليك قال لن تراني و لكن انظر الي ا

      .»للجبل جعله دكّا و خرّ موسي صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك و أنا اول المؤمنين
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، پروردگار تجليمراد از  ونه رؤيت بصري  ،رؤيت قلبي است، مراد از رؤيت خدا در اين آيه 
اش را فرمان و اراده قدرت ،وند با برداشتن حجاب از خوديعني خدا ؛هاستظهور خدا توسط نشانه

  .)63ص ،2ج ،1415، عروسي حويزي ؛534ص ،4ج تا،بي ،طوسي( بر كوه آشكار ساخت
به قدر درهمي از وراي هفتادهزار حجاب ظاهر گشت و كه الهي  اين نورهرحال به
هاي قدرت حق بوده نشانه آيات و تجليقطعاً  ،كوه طاقت نياورد و متلاشي گرديد ،حالدرعين
عرفا نيز مراد  .)47ص ،10ج ،1372، طبرسي ؛230ص ،2ج ،1420، بغوي( شانه خود ذات اقدس ،است

بلكه مراد  ؛داننداز رؤيت حق و جلوه او در مظاهر طبيعي را رؤيت حسي و جسماني نمي
آنها صورت زيرا رؤيت حق در اشيا از جنبه ملكوتي  ؛ايشان سريان رؤيت قلبي در حس است

پس از نابودي كامل و فناي هويت آنها و غلبه وجهه  ،حق از سوي اشيا تجليگيرد و مي
 تجليحق در او  ،به همين جهت مادامي كه كوه متلاشي نشد و فنا نيافت .ملكوتي ايشان

بدون حجاب  تجلي، ولي بعد از فنا و متلاشي شدن ؛حق بود تجليحجاب ، زيرا  كوه ؛نكرد
      .)376ص ،13ج ،1361، اصفهاني بانوي(ماند 

حالت غش به آن  وكرد در نمازي قرآن تلاوت مي) ع(در روايات نقل شده كه امام صادق
 :چرا حالت شما چنين شد؟ فرمود: از ايشان سؤال شد ،چون به خود آمد .حضرت دست داد

كه نازل كرده ز آنقدر آيات قرآن را تكرار كردم تا به حالي رسيدم كه گويي آن آيات را اآن«
پس نيروي بشري تاب اين مكاشفه جلال الهي  .شنومدر كمال روشني مي ،بدون واسطه ،است

خود را بايد الهي ميسر است و سالك  تجليبنابراين  .)107ص ،4ج ،1987ميرزاي نوري، ( »را نياورد
من ممكن ؤمبراي قلب قطعاً  تجليرؤيت اين  .برساند تجليبه مرحله شايستگي دريافت اين 

         .)50صتا، بي ،ملكي تبريزي( است
خاطر كثرت گناهانشان قادر به درك ها بهبلكه انسان ؛در واقع خداوند در حجاب نيست

 )ص(خداوند بر پيامبر اكرم تجلي .گيردبدون واسطه صورت مي تجليزيرا  ؛حضور خدا نيستند
خدا با همه  تجليبنابراين  .دهده رخ ميواسطبينيز هنگام نزول وحي ، بر جريان معراجعلاوه

     .)252ص تا،بي ،صدوق( قابل تحقق است بر انسان عظمتش
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  خدا در انسان كامل تجلي. 2
زيباترين رابطه بين خود و انسان را به تصوير ، و صفاتش در انسان كامل تام اسما تجليخداوند با 

اما از برخي آيات  ؛به صراحت نيامده است "انسان كامل" در آيات قرآن كريم اصطلاح. كشدمي
   :شودوار به برخي از آنها اشاره ميتوان اين معنا را استنباط نمود كه فهرستشريفه مي

   .)4 ،تين( »لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم« :ـ خلقت انسان به بهترين شكل ممكن
  .)72 ،ص( »و نفخت فيه من روحي«: هي در انسانـ دميده شدن روح ال

سنريهم آياتنا في الافاق و في «: يافته است تجليفاق و انفس در او آـ عالم صغيري كه آيات 

    .)53 ،فصلت( »انفسهم
   .)70 اسراء،( »و لقد كرمّنا بني آدم« :ـ صاحب كرامت جسماني و روحاني

 »الارض يا داود انّا جعلناك خليفةً في« :الهي يم اسماايسته جانشيني خدا در زمين و تعلـ ش
     .)31 ،بقره( »علمّ آدم الاسماء كلّها« ؛)26 ،ص(

    .)12 ،يس( »و كل شيء احصيناه في امام مبين« :هيـ جامع همه كلمات و اسرار ال
   .)73 ،ص( »فسجد الملائكة كلّهم اجمعون«: ـ مسجود ملائكه

   .)75 ،ص( »لما خلقت بيدي« :واسطه توسط خداوندـ خلقت بي
 »و حملها الانسان.. .انّا عرضنا الامانة علي السماوات و الارض و الجبال« :لهياـ حامل امانت 

    .)72 احزاب،(
وي مظهر جامع و آينه كه دهد نشان مي، آيات متعددي كه در شأن انسان كامل وارد شده

و علت نائل  است الهي يم اسماتعل، اسم اعظم است و سرّ برتري او بر همه موجودات تجلي
است كه هيچ موجود ديگري حاضر به قبول  الهيپذيرش امانت ، ن به چنين شرافتيشدن انسا
است كه فنا در آن راه ندارد و  "فيض مقدس" و همان "ولايت مطلقه" اين امانت .آن نشد

 .)88 ،قصص( »كل شيء هالك الّا وجهه« :فرمايدكند و ميبه آن اشاره مي "وجهه"خداوند با تعبير 

 ،1ج ،1363، كليني(معنا شده است  )عج(ازجمله امام عصر ،)ع(به امامان "االلهجهو"در روايات اين 

االله و وجه الهيدار امانت، صاحب ولايت مطلقه، بنابراين ائمه مصداق انسان كامل .)145ص
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، لازمه پذيرش اين امانت .است "جانشيني و خلافت خدا" ،امانتي كه انسان پذيرفت. هستند
هيچ موجودي جز انسان چنين قابليتي را  .وقات براي مراقبت از آنهاستحضور دائمي بين مخل

اين قابليت را در خود ديد و اين  ،خلق شده بود الهيبه صورت كه دليل  ايننداشت و انسان به 
    .)185ص ،4ج تا،بي ،عربيابن( امانت را پذيرفت

يعني  ؛دانندانگشتر ميعرفا نسبت انسان كامل به عالم را مانند نسبت نگين انگشتر به 
انسان كامل نيز محل جميع نقش و  ،محل نقش و علامت است طور كه نگين انگشترهمان

حافظ ، عنوان خليفه خدابهانسان كامل در حقيقت  .و حقايق كوني است الهينگارهاي اسماي 
عالم را  اوات از آينه دل تجليكند و عكس انوار مي تجليبوده و حق در آينه دل او  الهيخزاين 

 .توان شناختوسيله او ميخدا را به ،است الهيسازد و چون مظهر جميع اسماي مستفيض مي
    .)61و50ص ،1386، همو( حق است تجليمحل  بنابراين قلب او
خدا و  تجليمظهر ، يهحقيقت محمد، عنوان هدف خلقتاز انسان كامل بهنيز  در احاديث

    :)38ص ،7ج ،1977، اميني( االله تعبير شده استوجه
، كليني( »ما الله عزّ و جل آية هي اكبر منيّ« :الهيترين آيت صفات و بزرگو  ـ مظهر اسما

  .)207ص ،1ج، 1363
    .)11ص ،2ج ،1984، صدوق( »ان االله خلق آدم علي صورته« :ـ خلقت انسان به صورت خداوند

    .)28ص ،15ج ،1983 ،مجلسي( »لولاك لما خلقت الافلاك« :ـ علت آفرينش جهان هستي
    .)179ص ،1ج ،1363، كليني( »الله علي عبادهاو لا تبقي الارض بغير امام حجة « :ـ عامل بقاي هستي
   .)258ص ،11ج ،1987، نوري(سوي خداوند هـ وسيله تقرب بشر ب

   .)1060ص، 1381، قمي( الهيـ موضع رسالت خداوند و حافظ سرّ 
 »لا يسعني أرضي و لا سمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن« :دجايگاه خداون، ـ قلب انسان كامل

؛ ست از قابليت ذاتي انسانا در اين حديث عبارت "وسعت" معناي  .)39ص ،55ج ،1983، مجلسي(
به همين جهت وقتي  .كه امكان بروز كامل اين قابليت تنها در قدرت انسان كامل است بدين معنا

 ،و به همين اعتبار )23 ،مؤمنون( »فتبارك االله احسن الخالقين«: فرمود ،خداوند از خلقت انسان فارغ شد
  .)54ص ،7ج تا،بي ،حجاج بن مسلم( »من رآني رأي الحقّ« :مثابه ديدن خود خداستديدن ولي خدا به
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انسان كامل بعد از فنا از هستي مجازي خود به بقاي  ؛ـ دست يافتن به مقام مظهريت خداوند
زيرا  ؛داندو غير ذات خود را عدم محض مي ،يابد و موجودات را مظهر ذات خودميذات احديت بار 

  .)291- 292صتا، بي، لاهيجي( شودمظهر همه اسما و صفات مي ،در مقام بقاي بعد از فنا
اي كه آنچه در گونهبه ؛اولياي خداوند از نظر كمالات وجودي در مراتب بالايي قرار دارند

 "فناء في االله" آنان به مقام .جز به مشيت خداوند نيست، كندظهور ميانديشه و عمل آنان 
خشم و رضايت آنان در حقيقت  اي كهگونه؛ بهاندالهياند و برترين مصداق تجلي صفات رسيده

: كه در حديث قدسي آمدهچنان ؛شده است تجليخشم و رضايت خداوند است كه در آنان م
تا اينكه مورد محبت من قرار  ،شودنوافل به من نزديك ميبنده من پيوسته از طريق انجام «

واسطه شنود و چشم او هستم كه بهواسطه آن ميصورت من گوش او هستم كه بهدراين ؛گيرد
   .)120، ص1964، حر عاملي( »كندواسطه آن كار ميبيند و دست او هستم كه بهآن مي

  نتيجه
  : عنوان نتايج بحث تأكيد كردهتوان بر نكات زير بمي ،آمدگفته از آنچه 
وار در توصيف خداوند تدريج تعابير انسانديني توحيدمحور بوده است كه به، دين يهود .1

دانان برجسته يهودي تلاش كردند اين الهيبرخي . توسط مؤلفان بشري در آن رسوخ يافته است
  .شته باشداي كه با تنزيه خداوند منافات نداگونهبه ؛عبارات را تأويل نمايند

و الوهيت مطرح نيست و اگر تعابيري  تجسدسخني از ، )ع(عصر مسيح عهد عتيق و در .2
يهوديان معاصر حضرت  .معناي مجازي آن مورد توجه بوده است ،كار رفتهبه "پسر خدا" مانند

ي معنااين تعبير را به، تجسممسيحيان اوليه نيز ضمن اعتقاد به يگانگي خدا و تنزيه او از  عيسي و
معناي به تجسدپذيرش  .وينه الوهيت  ،دانستندمقام والاي مسيح و رابطه معنوي او با خدا مي

تركيب و ، اتحاد، ماديت، زيرا تصور هرگونه جسميت ؛حقيقي با عقل و براهين عقلي منافات دارد
يا  بنابراين .ها مبراستو ساحت ذات اقدس حق از اين نسبت بودهحلول براي خداوند محال عقلي 

دانان مسيحي الهيطور كه بسياري از و يا همان ،ندانيم الهيبايد آن را آموزه كتاب مقدس و وحي 
صورت پذيرش اين آموزه با تنزيه خداوند كه از آن را تأويل نماييم كه دراين ،قائل به مجاز شدند
 .مغايرتي پيدا نخواهد كرد، تعاليم مسيح است
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هرگونه عوارض  موجودي منزه ازهمواره خداوند ، )ع(بيتدر قرآن كريم و روايات اهل .3
يعني  ،تعالي در نيكوترين مخلوقاتشحق البته. معرفي شده است تجسدو  تمثلازجمله  مادي
  .گردند الهيتوانند مظهر اسما و صفات يابد و آنها ميمي تجليهاي كامل انسان

در حقيقت امر  ،كنندي ميمعرف الهييابيم خدايي كه اديان درمي، آنچه گفته شد بنابر .4
او  تمثلو  تجسدانگار و يا هاي كتاب مقدس از خداي انساناگر آموزه. با هم اختلافي ندارد

هاي تعالي كه از آموزهاي تأويل شود تا با تنزيه حقگونهاين تعابير بايد به، گويدسخن مي
كه اين تعابير توسط يدرصورت. منافاتي نداشته باشد، دشومحسوب مي الهيبنيادين اديان 

هاي معتبري هرگز آموزه، نسبت داده شده باشد) ع(مؤلفان بشري به حضرت موسي و عيسي
زيباترين شكل رابطه خدا و ، خداوند در انسان كامل تجليكه درحالي ؛محسوب نخواهد شد
 .كشدانسان را به تصوير مي

افق روشني را ، انسانيشخصي و  ،ايهاي كتب آسماني از آراي فرقهپيراستن آموزه .5
گر گذارد؛ افقي كه بايد در انتهاي آن نظارهبراي نزديكي اديان ابراهيمي پيش روي انسان مي

 .طلوع منجي بشريت بود

  فهرست منابع
 قرآن كريم -

  .1379اساطير، : مرتن، ترجمه فاضل همداني، تهرانهنري  و، ويليام گلن كتاب مقدس -
    .1384، نشر ني: تهران، 4چ، فارسي -  يفرهنگ معاصر عرب، آذرتاش، آذرنوش -

: تهران، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي و بهزاد سالكي، تاريخ خداباوري، رن، كرمسترانگآ -
 .1385، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

    .تابي، صادر دار: بيروت، 4ج، الفتوحات المكيه، الدينمحي، عربيابن -
 ، 2چ، ترجمه نصراالله حكمت، شرح ابوالعلاء عفيفي ،ص الحكمفصوــــــــــــــــــــ ،  -
   .1386، الهام: تهران

: بيروت ،3چ، 14و11ج، الدين ميردامادي تحقيق جمال، لسان العرب الدين،جمال، منظورابن -
  .     ق1414، دارالفكر و دار صادر

  .تابي، ةلثقافة الدينيمكتبة ا: تركيه، تحقيق حسين آتاي، دلالة الحائرين، موسي، ميمونابن -
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ترجمه غلامحسين ، اندازهاي نودين و چشم، يينگرميلتون  و نزهاونگل محمد ،پيير، الستون -
   .1376، دفتر تبليغات اسلامي: قم، توكلي

مركز الشرق الاوسط : بيروت، 2ج، الموسوعة الكبري للمذاهب و الفرق و الاديان، سليم، الياس -

 . م2008، الثقافي

  .م1977، العلميةدار الكتب : بيروت، 4چ، 7ج، الغدير، دالحسين احمدعب، اميني -

مؤسسه پژوهشي حكمت و : تهران، 2چ، ترجمه بهزاد سالكي، يهوديت، اپستاين، ايزيدور -
 .1388، فلسفه ايران

  .م1990، دارالقلم: دمشق، االله و الانبيا في التوراة و العهد القديم، علي، بار -

  . 1361، نهضت زنان مسلمان: تهران، مخزن العرفان، ننصرت امي، بانوي اصفهاني -
  .م1984 .للدراسات و النشر ةالعربي ةالمؤسس: بيروت، الفلسفه ةموسوع، عبدالرحمن ،بدوي -

، 2ج، تحقيق عبدالرزاق المهدي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، حسين بن مسعود، بغوي -
 .ق1420، دار احياء التراث العربي: بيروت

 . 1376، طرح نو: تهران، االله پاكزادترجمه مراد فرهادپور و فضل، فرهنگ الهيات، پل، تيليش -

  .ق1412، ناصر خسرو: تهران، 4چ، التعريفات، سيد شريف مير، جرجاني -
  .  م1964و النشر،  للطباعةالنعمان  دار: ، نجف اشرفةالجواهر السنيحر عاملي، محمد بن الحسن،  - 

  .تابي، مدبولي مكتبة: جابي، ةاليهودي ةو متصوف ةلفلاسفموسوعة ا، عبدالمنعم، حفني -

  .م1982، حيات ابدي: تهران، 2چ، اصول مسيحيت، سارو، خاچيكي -
  . 1343، دانشگاه تهران: تهران، 14ج، زيرنظر محمد معين، نامهلغت، اكبرعلي، دهخدا -
  .م2007، ةلقتيبدارا: دمشق، عمرها اكثر من الف عام ةالتوراة ترجمة عربي، سهيل، زكّار -

: تهران، ترجمه رضا گندمي نصرآبادي، يقرون وسط تاريخ فلسفه مسيحي در، اتين، ژيلسون -
 .1389، سمت

سسه مطالعات و ؤم: تهران، ترجمه شهرام پازوكي، عقل و وحي در قرون وسطي، ــــــــــــ  -
  .1371، تحقيقات فرهنگي

، سير الحاخام سعديا جاؤون لسفر التكوينمناهج تفسير القران الكريم في تف، محمد عزة، سالم -
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